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زنان

ایســنا: ساندی اکسپرس به نقل از دیوید هیگ، وکیل 
لطیفــه آل مکتوم، دختــر حاکم دوبی فــاش کرد: 
نگهبانان محلی که لطیفه در آنجا بازداشــت است 
به شکل مستمر تلاش می کنند روحیه او را تضعیف 

کرده و او را وادار به خودکشی کنند.
وی گفت: نگهبانان ریش تراش هایی را وارد محل 
بازداشــت وی کردند. همچنین ســاعتی را در محل 
بازداشت وی قرار دادند تا هر روز دقایق و ساعت ها 

را بشمارد.
به نظر می رســد این اقدامات برای تشــدید فشار 
روحی بر لطیفه و تحریک وی برای خودکشی است.

بــه گفته هیگ، لطیفــه در ویلایــی در کنار هتل 
برج العــرب زندانی اســت. لطیفه بــار اول در یک 
 زندان صحرایی دور به نام العویر بازداشــت شد اما 

می  ۲۰۱۸ به زندانی در ویلای نزدیک هتل برج العرب 
منتقل شد.

به گفتــه وکلای لطیفه یک کادر امنیتی شــامل 
ده ها نفر از نیروهای پلیس و دوربین های مداربســته 
بر وی نظــارت دارند. وکیل لطیفه گفت که موکلش 
سال میلادی گذشــته به کرونا مبتلا شده و نگهبانان 

اجازه مراقبت پزشــکی و معالجه را ندادند. شــنبه 
یکی از مســئولان ســازمان ملل از امارات خواست 
اســناد و مدارکــی ارائه کند که نشــان بدهد لطیفه 

همچنان در قید حیات است.
درخواست سازمان ملل بعد از آن صورت گرفت 
که یک ویدئو از لطیفه پخش شد که وی در آن گفت 

که پدرش او را گروگان گرفته است.
دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 
نیز اعلام کرد که بــا هیئت دیپلماتیک دولت امارات 
در ژنو در تماس اســت و از آنها خواســته اطلاعات 
بیشتری درباره وضعیت کنونی لطیفه بدهند. هرچند 
سفارت امارات در لندن جمعه اعلام کرد لطیفه که 
می گوید به دســت پدرش بازداشت شده در منزلش 

از نظارت و توجه برخوردار است.

شاهزاده اسير

روايت

خســته و بی حوصله، برگه  احراز محل سکونت را 
از مرکــز تعویض پلاک چیتگر تحویل می گیرم و بدو بدو 
خودم را می رســانم ســر خیابان تا قبل از تمام شــدن 
مرخصی ســاعتی ام، خــودم را به محل کار برســانم. 
فرصت نیســت و باید تاکسی اینترنتی بگیرم. اپلیکیشن 
می گوید راننده رسیده است، ولی اثری از او نیست. مثل 
همیشــه وقتی عجله دارم همه چیز بــه  هم می ریزد. 
راننــده به جــای ضلع جنوبــی مجموعــه، به ضلع 
شــمالی رفته و ۱۰ دقیقه ای طول می کشد تا برسد. به 
پیاده رو می روم تا از بوق و چراغ زدن های مسافرکش ها 
خلاص شــوم. یک ماشین صفر ســفیدرنگ از پارکینگ 
مجموعه خارج می شــود و ۱۰ متر جلوتر می ایســتد. 
یکی از دو سرنشین جوان آن پیاده می شود و به سمت 
مرد میانســالی می رود که روی یک صندلی دست ساز 
که با چپانــدن یونولیت داخل یک دبه  بزرگ ســاخته، 
نشســته است. جلوی مرد یک ســبد مخصوص حمل 
جوجه یک روزه اســت، ولی داخلش پر است از مرغ و 
خروس های چندین و چند روزه که مثل انجیر خشــک 
نخی توی هــم فرورفته اند و چرت می زنند بدون اینکه 
حتی فضای کافی برای ایســتادن تمام قد داشته باشند. 
چشــمم به یک بنر ۸۰ در 4۰ می افتد که از درخت کنار 
جوی خیابان آویزان است و روی آن با رنگ قرمز نوشته: 
»مرغ و خروس قربانــی«. تصویر باکیفیت یک خروس 
زیبا هم در وســط بنر نقش بسته و یک بنر کوچک تر با 
تصویر یک خروس سفید و کلمه »قربانی« هم به پایین 
درخت تکیه داده شده است. پسر جوان می خواهد برای 
ایمنی از چشم زخم و سایر آفات و پیشامدهای احتمالی 
برای ماشــین نو قربانی کند. در پس زمینه سبد مرغ ها، 
چاله خون داخل جوی خیابان توجهم را جلب می کند؛ 
قتلگاه مرغ  و خروس ها! جایی که از داخل ســبد دید و 
اشراف کامل دارد. فکر اینکه این مخلوقات خدا از داخل 
آن سبد تنگ و تار، شاهد ریخته شدن خون هم نوعانشان 
هســتند، قلبم را فشار می دهد؛ چیزی که در آموزه های 
دین اســلام هم به شدت از آن نهی شده است. صحبت 
مختصری بین پســر جوان و مرد سلاخ انجام می شود 
و مرد به طرف ســبد می رود. درِ ســبد که باز می شود، 

پرندگان بینوا انگار دوباره جان می گیرند. با شور و حال 
عجیبی از سر و کول هم بالا می روند، گردن می  کشند و 
دیوانه وار بال هایشــان را به هم می زنند تا بلکه دست 
ســلاخ به پر و بال آنها گیر کند. انگار دارند برای مردن 
از یکدیگر ســبقت می گیرند؛ شــاید بــرای خلاصی از 
ســیاهچال متعفن سبد. اندکی پس از ذبح، مرد سلاخ، 
مثل گلادیاتورهای فاتح، ســر خونین مرغ به دست، به 
ســمت ماشــین نو می رود و پلاک و چهار چرخ ماشین 
را با آن خون آلود می کند! عملی که هیچ پایه و اساس 
عرفی و شرعی هم ندارد و ملغمه ای است از خشونت 
و خرافــات کــه زمانی صدای شــهید مطهــری را هم 
درآورده بود: »معمول ما این اســت که وقتی خانه مان 
را عوض می کنیــم و می خواهیم به خانه جدید برویم، 
یک گوسفند می کشیم. یا اگر چشمه ای جاری می کنیم، 
کار نویی می کنیم، یک گوسفند می کشیم. ]کتاب[ وسایل 
]الشــیعه[، جلــد دوم، صفحــه ۱۹۸ از معانی الاخبار 
صــدوق نقل می کند که پیغمبر اکرم فرموده »نَهی  عَنْ 
« پیغمبر از ذبایح جــن نهی کرد. معلوم  ذَبائِــحِ الْجِنِّ
می شود اســم اینها در قدیم ذبیحه الجن بوده است... 

یعنی کسی خانه ای می خرد یا چشمه ای را استخراج و 
جاری می کند یا کاری مثل اینها می کند... بعد گوسفندی 
را می کشــند برای اینکه جلوی چشم مردم را بگیرند... 
]از ترس اینکه[ اگر این کار را نکنند جن ها به او آســیب 
می رســانند؛ ما می گوییم چشــم زخم. معلوم می شود 
عرب هــای جاهلیــت می گفتند جن می آیــد این کار را 
می کند. »فَابْطَلَ ذلِکَ النَّبِــیُّ وَ نَهی  عَنْهُ« پیغمبر اکرم 
این ســنت رایج جاهلیت را -که دو مرتبــه در میان ما 
رایج شــده اســت- باطل کرد. این کتاب وسایل از کتب 
معتبر حدیث مــا، این هم مدرکش کــه عرض کردم « 
)مجموعه آثار شــهید مطهری، ج  ۲۵، ص 4۰۸(. پسر 
جــوان بابت هزینــه قربانی کارت می کشــد و می رود. 
منتظرم حالا که تصمیم نــدارد قربانی خون آلودش را 
ســوار ماشــین صفرش کند، لااقل دباره رساندن آن به 
دست نیازمندان سفارش کوچکی بکند، ولی بدون هیچ 
حرفی ســوار می شــود و می رود و من فکر می کنم یک 
جای کار می لنگد. قربانی همیشه حکم صدقه را داشته 
و شاید یکی از جهاتش دســتگیری اغنیا از مستمندان 
بوده اســت. ولی چیزی که من می دیــدم قربانی نبود، 
یک خون ریزی خشــونت بار بود؛ جایی که ریختن خون، 
فی نفسه موضوعیت پیدا کرده و تنها دلیلش آسودگی 
خیال خریدار اســت. از شرایط انسانی و دینی نگهداری 
حیوانات هــم که چیــزی نگویم بهتر اســت، هرچند 
نمی توانــم توصیه هــای حضرت علــی )ع( به مأمور 
جمع آوری مالیــات درباره رعایت حقــوق حیوانات را 
از ذهنم بیرون کنم که: »میان آن شــتر مرکوب و ســایر 
شتران عدالت را برقرار ساز و شتر خسته را آسوده گردان 
و آن را که کمتر آســیب دیده یــا از رفتن ناتوان گردیده 
آرام بران« )نهج البلاغه، نامه ۲۵(. مرد ســلاخ، چاقوی 
کوچک تاشوی خود را با یک دستمال خونی چرک پاک 
می کند و می گذارد داخل جیبش. مرغ تازه درگذشته را 
هم از چاله  خون برمی دارد و پرت می کند داخل کیسه  
نایلونی آویزان از درخت، کنار چند مرغ و خروس دیگر. 
با صدای زنگ موبایل به خودم می آیم. راننده به ضلع 
جنوبی رسیده است. به ســمت او می روم. یک ماشین 

صفر دیگر از پارکینگ بیرون می آید.

خون بازی كنار خيابان

اتفاق

ورثه هایی که ســینماها را تعطیل می کنند یا کرونایی 
که سبب بی رونقی شده است و فرصت را برای آن دسته 
از صاحبان سینما فراهم کرده است تا به آرزوی چند ساله 
خود، یعنی تعطیلی و تغییر کاربری برســند؟ این سؤالی 
است که بعد از شنیدن خبر تعطیلی سینما عصر جدید، 
بســیاری در شــبکه های اجتماعی از منظرهای مختلف 
به آن پرداختند. ســینما عصر جدید برای بسیاری یادآور 
خاطرات خوش و زیبای دانشــجویی بــود. عصر جدید 
پاتوق بســیاری از جوانان دهه 7۰ بود که برای دیدن آثار 
متفاوت ســینمای جهان، از رنگ انار پاراجانف گرفته تا 
هملت روســی، انتخابشان این ســینما بود. برای دیدن 
فیلم های مخملباف و مهرجویی در صف می ایســتادند 
و خوشــحال می شدند که بعد از ساعت ها بتوانند بلیت 
جشــنواره این سینما را داشته باشند. اما از همان ۱۱ سال 

پیش که مالکان این ســینما تغییر کرد، بســیاری 
دربــاره نابودی این ســینما ابــراز نگرانی کردند. 
هرچنــد اندکی بعد این ســینما در اوج روزهایی 
که تنها چهار، پنج تماشــاگر به تماشای فیلم ها 
می رفتنــد با تمهیداتی نظیر کیــك و چای داغ و 
البته تعمیرات ســعی کرد فضای این ســینمای 
خاطره انگیز را زنده نگه دارد. اما حالا انگار دیگر 
تیر خلاص زده شده است. عبدالله علیخانی، مدیر 
سینما، به ایسنا می گوید: »من و آقای فرح بخش 
۱۱ سال است که این سینما را خریداری کرده ایم، 

چون ســینما علاقه ما بــوده، اما الان بــا این وضعیت 
نمی دانیم بایــد چه کنیم و برای رســیدن به تصمیمی 

قطعی آن را تعطیل خواهیم کرد«.
او با اشــاره به ســابقه طولانی فعالیت این ســینما 
و جایگاهــی که داشــته، معتقد اســت: »بــرای حفظ 
این ســینماهای قدیمی باید فکری اساســی شود«. باید 
امیدوار بود که این جمله نشــانه درخواســتی باشد تا با 
کمك مسئولان دولتی و حتی نهادهای مدنی این یادگار 
خاطره انگیز حفظ شــود. هرچند بحــث تعطیلی چند 
سینمای دیگر نیز مطرح شده است اما با توجه به قدرت 
مالی صاحبان این ســینما، کاربران شبکه های اجتماعی 
انتظار بیشتری از آنها برای نگهداری سینما و تن ندادن به 
وسوسه های تغییر کاربری داشتند. البته عده ای معتقدند 
هنوز هم دیر نشــده و می توان امیــدوار بود که بار دیگر 

و با کمك های مالی دولتی امکان نگهداری این ســینما 
فراهم شود.

البته چند سینمای دیگر نیز که درگیر مالکان و وارثان 
جدیــد بودند، در این مدت تغییر کاربری داده اند. ایســنا 
گزارشــی در این زمینه تهیه کرده اســت مثلا خبر حکم 
تخریب ســینما ایران در لاله زار ســروصدای زیادی به پا 
کرد و هنوز معلوم نیست سرانجام این سینمای قدیمی 
چه می شــود. به جز آن ســینما گلریز هم که در محله 
یوسف آباد واقع شده و در ابتدا پاتوق فعالیت های هنری 
مهین و مصطفی اسکویی بوده و بیش از ۶۰ سال قدمت 
دارد، بــه  دلیل اختلاف میان مالک و صاحب ســرقفلی 
پلمب شده و احتمال تعطیلی و تخریب یا تغییر کاربری 
آن نیز وجود دارد. مدتی قبل ســینما بولوار که در اختیار 
ورثه قرار گرفته بود نیز تغییر کاربری پیدا کرده و به مرکز 
همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل 
شده اســت. درواقع یکی از مشکلات اساسی بر 
سر راه این ســینماها این اســت که در خیلی از 
این مــوارد ورثه توان مالی یــا انگیزه کافی برای 
نگهداری و ســرپا نگه داشــتن این ســینماها را 
ندارند. نمونه این مســئله سینما شهر قشنگ در 
خیابان جمهوری است که بیش از ۱۰ سال است 
تعطیل شــده و تابستان همین امســال از سوی 
فرزند مرحوم رضا حجت )مالک(، اعلان فروش 

این سینمای 7۰ ساله بر سر  در آن نصب شد.

سينما عصر جديد تعطيل شد

ای گل سرخ تو بیماری

کرونا نفس ما را گرفته اســت. کمی هوای آزاد،   
کمی گــپ و گفت وگــو می توانــد نجات بخش این 
روزهای آدمی باشــد. هنر همیشه رهایی بخش بوده 
اســت. این طور که به نظر می رســد ما از این ویروس 
رهایــی نداریم. شــاید بتوانیــم در مقطع هایی آن را 
فروکش کنیم؛ اما احتمالا هماننــد آنفلوانزا باید در 
دوره هایی با شــیوع آن نیز دســت وپنجه نرم کنیم. 
به نظر می رســد این ویروس تمــام زندگی و جهان 
ما را دســتخوش تغییرات جــدی خواهد کرد. پس 
باید چاره ای بیندیشــیم. برای این افسردگی و تنهایی 
چاره ای بیندیشــیم و چه چیزی بهتر از یک شعر زیبا 
می تواند رهایی بخش ما در چنین شرایطی باشد. شاید 
در این روزها بیش از پیش به گسترده کردن جهان خود 
با هنر و شــعر نیازمندیم. پس در این یادداشت های 
طبیبانه به هنر نیز نــگاه خواهیم کرد. به جملات و 
واژه هایــی که زندگــی را دوباره برای مــا معنا کنند. 
صــدای »ویلیام بلیــک« صدایی بــرای تمام اعصار 
است؛ صدایی بســیار نوازش بخش. شــعری بسیار 
پرقدرت که در وجود انســان می پیچــد و در اعماق 
روح او می نشــیند. شــعرهای »بلیک« نشان دهنده 
نگرش ژرف او به دالان های پنهان آدمی است. یکی 
از برجسته ترین آنها شــعر گل سرخ بیمار است. این 
شــعر را ســال ها پیش با ترجمه فوق العاده »فرزانه 
طاهری« خواندم. برای من که آن روزها دانشــجوی 
پزشکی بودم و تازه داشتم با انسان و بیماری و مرگ 
روبه رو می شــدم، این شــعر یادآوری تکان دهنده ای 
از موقعیت متزلزل انســانی بود. شــعری که از گل 
سرخی بیمار سخن می گفت. بعدها بارها در برخورد 
با بیمارانم این شــعر در ذهنم بازخوانی شــد. انگار 
تمام بیمارانــم همان گل ســرخی بودند که هجوم 
یک کرم آنها را مبتلا کرده بود؛ اما چندی پیش وقتی 
در لابه لای مطالب علمی دربــاره کرونا گه گاهی به 

موضوعات دیگر هم 
می کشیدم،  ســرک 
بــه نســخه اصلی 
این  نقاشی شــده  و 
شعر رســیدم. انگار 
جنبه هــای ناپیدایی 
از این شــعر بعد از 
سال ها بر من آشکار 
اینکه  به ویژه  شــد. 
بیمارانــم  از  یکــی 

درگیر کرونا شده و با حال بسیار بد به آی سی یو منتقل 
شده بود. ســال ها بود که بیمار من بود. ام اس برای 
او مثل یک دوســت بود؛ اما حالا کرونا همانند کرمی 
که به درون آدمی بخزد و او را از درون متلاشی کند، 
در درون او خزیده بود و روی تخت آی سی یو او را در 
میانه مرگ و زندگی در برزخی سرد رها کرده بود. یاد 
گل سرخ »بلیک« افتادم. بیمار من هم یک گل سرخ 
بود. گل سرخی آرمیده در وانفسای بیماری. آرمیده بر 
تخت آی سی یو. گل سرخی که به مدد دستگاه نفس 
می کشید و این بســیار زجرآور بود. بی اختیار زیر لب 
زمزمه کردم: ای گل ســرخ، تو بیماری. کرم نامرئی/ 
که در شــب پرواز می کند/ در توفان زوزه کش/ بسترِ 
لذت ارغوانی ات را/ پیدا کرده اســت/ و عشق پنهان 

تیره اش/ زندگی ات را نابود می کند.
و نقاشــی زیبای »ویلیام بلیک« که نشــان دهنده 
همه چیز است: یک اثر هنری که عمق تباه کننده یک 
بیماری را در وجود انســان جاری می کند. یک تباهی 
زیبا. انســان می ماند که با زیبایی این تضاد، با وجود 
مرگ آوری اش چه کند؟ زیبایی اش را بپذیرد یا مرگی 

که به ارمغان می آورد. ای گل سرخ بیمار.

دغدغه های طبیبانه صاف و ساده

به تازگــی فیلــم مســتندی دیــدم کــه نقــش 
روزنامه نــگاران در فسادســتیزی را بــه زیبایــی به 
تصویر کشــیده بود. این فیلم، امسال نامزد دریافت 
جایزه اســکار شده و داســتانش درباره حادثه تلخ 
آتش سوزی در یک کلوب تفریحی است. این کلوب 
در شهر بخارست، هشــتم آبان ۱3۹4 آتش گرفت، 
۲7 نفر کشــته و ۲۰۰ نفر مجروح شــدند و در طول 
چهار ماه پس از آتش سوزی، 37 نفر از مجروحان، 

در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
فیلم نشــان می دهد چند روزنامه نگار تحقیقی، 
با تلاش بســیار و جنگندگی تحســین برانگیز، ثابت 
می کنند که مرگ  مجروحان، نه به خاطر سوختگی 
ناشی از حادثه، بلکه به دلیل عفونت های باکتریایی 
در بیمارستان ها بوده اســت. آنها متوجه می شوند 
از محصولات ضدعفونی کننده  بیمارستان ها  عموم 
یک شــرکت دارویی اســتفاده می کننــد و این مواد 
به علت رقیق بــودن، خاصیت لازم برای از بین بردن 
برخی باکتری ها را ندارد. آزمایشــگاه های رســمی 
بعد از بررســی، اعلام می کنند که مواد ضدعفونی 
اشــکالی ندارند. روزنامه نگاران ثابــت می کنند که 
آزمایشــگاه ها، بــه عمد همه باکتری ها را بررســی 

نمی کنند و نظر تخصصی شان نادرست است.
وزیــر بهداشــت رومانــی مجبــور به اســتعفا 
می شــود و مــردم بــه خیابان ها می ریزنــد و علیه 
دولت شعار می دهند. فیلم در لجنزار قدرت، فساد 
و دروغ عمیــق می شــود و روزنامه نگاران کشــف 
می کنند که شــرکت دارویی به نحــو ماهرانه ای به 
مقامات بهداشــتی رشــوه داده تا در نتایج آزمایش 
دســتکاری کنند. بعد از افشــای ماجرا، مدیرعامل 
شــرکت دارویــی خودکشــی می کنــد و در ادامه، 
اقدامات دولت برای اصلاح و بهبود رویه ها جریان 
می یابد. مســتند پُرتنش، ناامیدانه و عمیقا انسانی 
الکســاندر نانائو درباره کلاهبرداری و فساد در نظام 
بهداشــتی کشــورش، فیلمی عالی اســت، درباره 
اینکه رســانه های آزاد و مســتقل چطور می توانند 
حسابرســی کنند و ریاکاری مقامات و تجاوزشان به 

حقوق مردم را برملا کنند.
نکته جالب فیلم، همراهی شبکه های تلویزیونی 
و همکاری نزدیک دستگاه قضائی و همکاری ناگزیر 
مقامــات دولتی با چند روزنامه نگار اســت. آنها در 
یک مجله ورزشــی کار می کنند و با کمال شهامت، 
کار را تــا آخر پیش می برند. روزنامه نگاری تحقیقی 
از ســخت ترین ژانرهای فعالیت ژورنالیستی است و 
زحمت و تلاش زیادی طلــب می کند؛ اما نتایج آن 
به شــفافیت بیشــتر و ســلامت اداری کشور کمک 
می کند. رســانه های ما رغبت چندانــی به این کار 
ندارنــد و موانع فعالیت آن قدر زیاد اســت که یک 
روزنامه نگار بــرای تهیه گــزارش تحقیقی، باید در 

انتظار هر مضایقه و برخوردی باشد.
من معتقدم در سطوح بالای حاکمیت کشورمان، 
اراده جدی برای مبارزه با فســاد اداری وجود دارد؛ 
اما بلای فســاد چنان در ارکان سیســتم رخنه کرده 
که هر اقدامــی برای اصلاح به لطایف الحیل خنثی 
می شــود. رتبه فساد اداری در کشــورمان بالاست. 
گزارش تازه ســازمان شــفافیت بین الملل می گوید 
ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور جهان 
رتبه ۱4۶ را دارد و در مقایســه با آمار سال گذشته، 
هشت پله سقوط کرده و این بدترین رتبه کشورمان 
در ســال های اخیر اســت. کشــورهای موزامبیک، 

بنگلادش و آنگولا در کنار ایران قرار گرفته اند.

گزارش ســازمان شــفافیت بین الملل، بر اساس 
وضعیــت نهادهــای دموکراتیک و شــاخص های 
فســاد انجام  شــده و به هرکدام امتیازی بین صفر 
)بالاترین حد فســاد( تا صد )عاری از فســاد( داده 
اســت. نمره ایران ۲۶ شده اســت. دانمارک با نمره 
۸7 در صدر این فهرســت و ســومالی با نمره ۹ در 
قعر جدول قرار دارد. ســازمان شفافیت بین الملل، 
تقویــت ســاختارهای انتخاباتــی، اعمــال بیشــتر 
تفکیــک قــوا، قدرتمند ســاختن روزنامه نــگاران و 
همچنین اتخــاذ تدابیر برای محافظــت از فعالان 
 رســانه ای را از راهکارهای بهبود وضعیت فســاد 

برشمرده است.
زمانی بود که ما این ســازمان شــفافیت و نظایر آن 
را عامل امپریالیســم می خواندیم و همکاری درســتی 
نداشــتیم؛ اما چند ســالی اســت که برخی نهادهای 
نظارتــی و قضائــی، با شــفافیت بین المللــی که یک 
سازمان غیرانتفاعی اســت، خوب همکاری می کنند و 
در تلاش اند تا شــاخص های ضدفســاد را تقویت کنند 
و جایــگاه کشــورمان را در رتبه بنــدی ســالانه بهبود 
بخشند. تاکنون بهترین رتبه ایران 7۸ بود که در دولت 
اصلاحات کســب شــد. روند صعودی فساد اداری که 
اتفاقا بستگی تام با تحریم های ظالمانه دارد و تحریم ها 
باعث گسترش فســاد می شود، اعتبار بین المللی کشور 

را مخدوش کرده  و  ناراحت کننده است.
جریان هــای ضد فســاد اعــم از اصلاح طلب و 
عدالت خــواه و مســتقل بایــد مورد حمایــت قرار 
گیرنــد و حاشــیه امــن فعالیت داشــته باشــند و 
 خودشــان هم منابع مالی و چارچوب فعالیت شان

روشن باشد.
تأثیر بســیار  تقویــت روزنامه نــگاری تحقیقی، 
بزرگی بــر کنتــرل فســاد اداری دارد. تاکنون روال 
عمومی چنین نبــوده و مدیران رســانه های بزرگ، 
از ورود به حیطه تحقیق هراس دارند. رســانه های 
کوچــک هم تــوان لازم را بــرای ایــن کار ندارند و 
رغبت چندانی نشــان نمی دهند. قرار اســت قانون 
از ســوت زنان حمایت کند؛ اما هنوز اقدام عملی و 
مشخصی انجام نشــده است. البته باید گفت مسیر 
روزنامه نگاری تحقیقی رو به بهبود است؛ اما انتظار 
ســرعت بیشــتر وجود دارد. کارهای زنده یاد شیده 
لالمی، از جملــه گزارش های اجتماعی اثرگذار مثل 
گورخواب هــا، نمونه ارزشــمندی از روزنامه نگاری 

تحقیقی متعهد است که تداوم نداشته است.
چنــدی پیش عبــاس عبــدی، رئیــس انجمن 
صنفی روزنامه نگاران، پیشــنهاد عملی خوبی داد 
که رســانه های بــزرگ همکاری کننــد و گروه های 
روزنامه نــگاری تحقیقــی مشــترک تشــکیل دهند 
که هــم هزینه ها سرشــکن شــود و هــم برخورد 
با آنها ســخت تر باشــد. رســانه های بــزرگ هنوز 
کاری نکرده انــد. چنــد روزنامه نــگار تحقیقــی را 
می شناســم که در صــدد ثبت یک مؤسســه برای 
این کار بودند و موفق نشــدند. سازمان صدا و سیما 
هم که همــکاری اش با روزنامه نــگاران تحقیقی، 
تعیین کننده است، مشــغول پروپاگاندا و نیز حمله 
 به رقبای سیاسی است و اراده ای برای فسادستیزی 

اصولی ندارد.
خبرنگاران رســانه ملی هم جرئت و جســارت 
لازم بــرای روزنامه نــگاری تحقیقــی را به خاطر 
رســانه  آن  مســئولان  ســوی  از  حمایت نشــدن 
ندارنــد. مســئولان نظــام کــه حقیقتا بــه کنترل 
فســاد علاقه مندنــد، بایــد زمینــه لازم را فراهم 
آورنــد تــا روزنامه نــگاران به مثابه زبــان گویای 
مــردم، با حمایــت قضائی و اجرائــی، به مصاف 
هیولای فســاد برونــد؛ قبــل از آنکــه فرصت از 
 دســت برود و این هیولا همه چیــز را در کام خود

 فرو ببرد.

فسادستیزی رسانه ها

 قادر باستانی
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 عبدالرضا ناصرمقدسی
 متخصص مغز و اعصاب
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